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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ

 ی مبحث نمازادامه

 تکبیرات افتتاحیّه

خدای متعال توفیق داد در بحث مقارنات نماز مباحثی را خدمتتان تقدیم کردیم؛ بحث اذان و 

داد،  اقامه، بحث قیام و بحث نیّت را در حدّی که فرصت جلسه و بضاعت اندک بنده اجازه می

خواهیم به بحث تکبیرات  خدمت عزیزان توضیح دادیم. اگر خدای متعال توفیق دهد امروز می

هم جزء آن است، بپردازیم و مقداری در این زمینه با هم سخن بگوییم.  الاحرامتکبیرةکه  افتتاحیه،

سو ببینیم تکبیرات افتتاحیّه چیست و چه اسراری در آن نهفته است؛ از سوی دیگر، ببینیم از یک

 سالک الی الله باید چه آدابی را در آنها مراعات کند. 

را بگوید، شش تکبیر بگوید و  الاحرامتکبیرةکه ه، قبل از اینمستحبّ است نمازگزار بعد گفتن اقام

ی این هفت  قرار دهد و به آن نیّت بگوید. به مجموعه الاحرامتکبیرةبعد از آن هفتمین تکبیر را 

 شود. تکبیرات افتتاحیّه خیلی اسرار عمیقی در دل خود دارند. تکبیر، تکبیرات افتتاحیّه گفته می

اَللهُ »ت افتتاحیّه داریم؛ هم تکبیرات اختتامیّه. قبل از ورود به نماز هفت بار در نماز هم تکبیرا

 «اَللهُ اَکْبَرُّ»دهیم، سه بار  که سلام نماز را میگوییم؛ بعد از اتمام نماز و پس از این می« اَکْبَرُّ
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احیّه برای شهود گوییم. مقصود از تکبیرات افتتاحیّه و تکبیرات اختتامیه اینهایند. تکبیرات افتت می

کند؛ از  تجلّیات حقّ متعال است و مصلّی با تکبیرات افتتاحیّه، مرتّب از ظاهر به باطن راه پیدا می

کند. در حالی که در تکبیرات اختتامیّه عکس این  تجلّیات افعالی به سمت تجلّیات ذاتی حرکت می

باطن به ظاهر است؛ چون هنگامی  کند. تکبیرات اختتامیّه برای شهود تجلّیّات از مسیر را طی می

آید؛ او به حقیقت توحید ذاتی راه یافته است و حال  شود که شخص از نماز بیرون می گفته می

تر، توحید صفاتی، اسمائی  کند و ظهورات توحید را در مراتب پایین مراتب تنزیل و نزول را طی می

سر گذاشتن بیر افتتاحیّه اشاره به پشتکند. به تعبیر دیگر، هفت تک و افعالی مشاهده و اقرار می

تر از آن است که  هفت آسمان است و سه تکبیر اختتامیّه اشاره به این است که خدای متعال بزرگ

مورد ستایش و توصیف قرار گیرد. چه ذاتاً، چه صفتاً و چه فعلاً. لذا بعد از سه سلام، سه بار 

 . «اَللهُ اَکْبَرُّ»گوییم:  می

در معراج با هر تکبیر، یکی از حجب نورانیّه را    است که پیغمبر اکرم  1جیّهدر احادیث معرا

که بعد از شدند. تا این گذاشتند و وارد حجاب بالاتر می سر میدریدند و پشت کردند و می خَرق می

هفت تکبیر، به تعبیری که در مناجات شعبانیّه است؛ به معدن عظمت واصل شدند. پس این هفت 

روج از هفت حجاب از حجب نورانیّه است؛ بالا رفتن از هفت آسمان معنا و راه یافتن به تکبیر، خ

  لَمّا اُسْرّيَِ»فرمودند:  بارگاه حقّ متعال است. در یکی از احادیث معراجیّه است؛ که امام کاظم

                                         
اي که بحث نماز در آنها است، مرّاجعه کنند و از آنها استفاده کنند. امید است  کنیم که امیدواریم عزیزان به احادیث معرّاجیّه این آرزو را هرّ جلسه تکرّار می. 1

  ي نسل جوان، در دسترّس قرّار دهد. ي استفادهي روانی به زبان امرّوزي، برّا کسی همّت نموده، آنها را گرّدآوري کند و با ترّجمه
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مُنْتَهَى  بِیرَّةً فَأوْصَلَهُ اللهُ عَزَ وَ جَلَ بِذلِكَ إلىتَکْ  حِجَابٍ  فَکَبَرَّ عِنْدَ کلُِ  سَبْعَةَ حُجُبٍ  السَماءِ قَطَعَ  إلَى  بِهِ

شبانه به آسمان برده شدند؛ هفت حجاب را قطع و پاره  هنگامی که پیغمبر اکرم  2«الْکَرّامَةِ

گفتند. بعد از عبور از هفت  کرده و از آن عبور کردند. حضرت در برابر هر حجاب یک تکبیر می

آنها، خدای عزّ و جل ایشان را به منتهای کرامت واصل کردند و رساندند.  حجاب نورانی و دریدن

کند؛ با تکبیرات افتتاحیّه  ؛ در معراجی که مؤمن در نماز طی می3«اَلصَّلوةُ مِعرّاجُ المُؤمِنِ»چون 

کند تا به معدن عظمت و  کند و یک به یک حجب نورانیّه را خرق می همین مسیر را طی می

 حقّ متعال واصل شود.منتهای کرامت 

کنند  در این زمینه وجود دارد. حضرت از کسی سؤال می روایت بسیار جالبی از امیرالمؤمنین 

کند مگر نماز غیر از عبادت  دانی اسرار و تأویل نماز چیست؟ او خدمت حضرت عرض می آیا می

ند تأویل نماز را جزء کن فرمایند بله دارد. بعد شروع می حق، تأویل و اسراری هم دارد؟ حضرت می

به جزء، از ابتدا تا انتها، برای او بیان کردن. حضرت در تأویل تکبیرات افتتاحیّه نکات بسیار عمیقی 

روایت  4گویند حاکی از این که هر یک از تکبیرها به یک مرتبه از مراتب توحید ناظر است. می

ی این روایات قابل جمع است. این  جالب دیگری هم در مورد تکبیرات افتتاحیّه وجود دارد. همه

اند  و قابل  معانی و اسرار متنوّعی که در احادیث بیان شده است، با هم تعارض ندارد؛ در طول هم

در سنین طفولیت بودند، پیغمبر  جمعند. در روایتی آمده است هنگامی که اباعبدالله الحسین 

                                         
 . 303، ص 1 . من لا یحضرّه الفقیه، صدوق، ج 2

 .303، ص 97. مجلسی، بحار، ج  3
 .233، ص 11. مجلسی، بحار،  ج 4
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از نماز تکبیر بگویند. ایشان هم کنار خواستند تکبیر را به ایشان بیاموزند تا در آغ اکرم 

که طفل خردسالی  خواستند تکبیر بگویند؛ ولی امام حسین  ایستاده بودند؛ می پیغمبر 

 .«اَللهُ اَکْبَرُّ»تکبیر را تکرار کردند. بار اوّل گفتند:  گشت. لذا حضرت رسول بودند، زبانشان نمی

، بار چهارم، بالاخره بار هفتم که پیغمبر اکرم امام حسین نتوانستند بگویند؛ بار دوم، بار سوم

جا هفت تکبیر گفتن  را گفتند و از همین« اَللهُ اَکْبَرُّ»هم  ؛ امام حسین «اَللهُ اَکْبَرُّ» گفتند

  5در آغاز نمازها سنّت شد.

 توان داشت. نماز در اصل دو رکعت بود. نمازی کهه پیغمبهر   تعبیر دیگری از این هفت تکبیر نیز می

ایهم.   در معراج خواندند دو رکعت بود. احادیث مربوط به آن را جلسات قبل خدمتتان خوانده 

است. در رکعهت نخسهت، یهک تکبیهر موقهع       الاحرامتکبیرةدو رکعت چند تکبیر دارد؟ یک تکبیر، 

رکوع، دو تکبیر موقع دو سجده، در رکعت دوم نیز یک تکبیر موقع رکوع، دو تکبیر هنگام سهجده،  

فرمودند وقتی نمازگزار این هفهت تکبیهر را    شود. بنا به روایتی، امام رضا هفت تکبیر می جمعاً

گوید؛ اگر گفتن یکی از تکبیرها را در بین نماز فرامهو  کهرد، تکبیرههایی کهه در      در آغاز نماز می

پهس هفهت    6شهود.  کند و به جهای آن پذیرفتهه مهی    تکبیرات افتتاحیّه گفته است، آن را جبران می

از   گوید. گفتن یکهی  جایگزین هفت تکبیری است که نمازگزار در دو رکعت نماز می افتتاحیه،تکبیرِ 

                                         
 .79، ص 2. طوسی، تهذیب، ج 3
 .  77، ص 7. مجلسی، بحار، ج 7
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است، واجب است؛ و گفتن شش تکبیر دیگر، یعنی یک تکبیرِ هنگام رکهوع و   الاحرامتکبیرةآنها که 

 ها، مستحبّ است.  دو تکبیر هنگام سجده

ی  از ورود به نماز، تمام حجب را خرق کرده باشهد؛ همهه  ایستد، باید قبل  وقتی نمازگزار به نماز می

سر گذاشته باشد تا به محضر حقّ متعال وارد شود و آنجا به گفتگو با خدا مشهغول  ها را پشت حائل

ای برسد که غیهر از   که کسی واقعاً به مرتبهشود مگر این و این کار نمی 9« رَبَهُ  یُناجِی  اَلْمُصَّلِی» شود.

بیند هم نبیند. کسی کهه   را که غیر خدا را نمی ز نبیند. خود  را هم نبیند. حتّی اینخدا هیچ چی

این مراتب را پشت سر بگذارد؛ به محضر حقّ متعال وارد شده است. حجابی بین او و خدا نیسهت و  

تواند رودررو بایستد و با خدای متعال صحبت کند. ایهن بنهدگان بهه مقهام رحیهت حهقّ متعهال         می

 .  رسند می

. جوانی به نام 1کنند ی متّقین، صفات متّقین را بیان می در نهج البلاغه در خطبه امیرالمؤمنین 

اهل تقوا را برای مهن توصهیف    «المُْتَقیِنَ  لِیَ  صِفْ»آمد؛ عرض کرد:   حمّام خدمت امیرالمؤمنین

ال گذراندند. امها او اصهرار   ی قرآن پاسخ او را دادند و مسئله را به اجم کنید. حضرت ابتدا با یک آیه

  خَلَإ َ ٰ فَإنّنَ اللهَ سُإبْحانَهُ وَ تَعإالی   »خواهم به تفصیل برای من بگویید. حضرت فرمودنهد:   کرد که می

ی بسهیار زیبها و    ی متّقهین خطبهه   خطبه؛ ... «  غَنیِّاً عَنْ طاعَتهِِمْ آمنِاً مِنْ مَعْصّیَِتهِِم  خَلَقهَُمْ  حیِنَ  الْخَلْ َ

                                         
 .  217، ص 71 . مجلسی، بحار، ج 9
 .  173ي  . سیّد رضیّ، نهج البلاغه، خطبه1
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اید و باز هم خواهید کهرد؛ چهون انسهان ههر بهار مراجعهه        الله مراجعه کرده شاء ت که انعظیمی اس

بهرد. وقتهی حضهرت بهه آخهر خطبهه        های بیشهتری مهی   بهره کند، از سخنان امیرالمؤمنین  می

ای زد و جان از کالبد  خارج شد و به حق واصل شد. بعد حضرت فرمودنهد:   رسیدند؛ حمّام صعقه

گونه  کند؟ این مواعظ بالغه و رسا با اهل موعظه این کار را می «الْمَواعِظُ الْبالِغَةُ بِأهْلهِا؟  اَهکَذا تَصّنَْعُ»

کنهد؟ در آن خطبهه یکهی از صهفاتی کهه حضهرت بهرای         آنها را به لقاء و وصال حقّ متعال نائل می

 ؛« أعیُْإنهِِم   فِإی   فَصَّغُرَّ مإا دُونَإهُ    مْأنْفُسهِِ  فِی  الْخالِ ُ  عَظُمَ»فرمایند:  کنند این است؛ می متّقین بیان می

چنان خدا به عظمت در جان آنها تجلّی کرده است و تلقّی شده است که هر چه غیهر خداسهت در   

کوچهک   ٰبیننهد؛ منتههی   را مهی  « مإا دُونَإهُ  » ی آنها کوچک و حقیر شده اسهت. اینهها هنهوز     دیده

ا گفتیم که مقام اولیاء است؛ مقام کسانی است کهه  بینند. این مقام متّقین است. امّا مقامی که م می

بینند؛ نه ایهن   بیند می بینند؛ نه خودی که غیر حق را نمی بینند. نه غیر حقّی می اصلاً غیر حق نمی

ی شههود کامهل    بینند. آنها بهه مرتبهه   یک از اینها را نمی بینند. هیچ بینند می را که غیر حق را نمی

انهد و   ی حجب را خرق کرده اند. همه ابی به ملاقات حقّ متعال نائل شدههیچ حجاند. آنها بی رسیده

  وَ الْجَنَةُ کَمإَنْ   فهَُمْ»در مورد متّقین فرمودند:  اند. لذا امیرالمؤمنین  به معدن عظمت واصل شده

در داخهل  بینهد و   متّقین با بهشت مثل کسی هستند که بهشهت را مهی   ؛« قَدْ رَآها فهَُمْ فِیها مُنعََموُن

آنها و دوزخ مثل کسهی هسهتند    ؛« وَ هُمْ وَ الناّرُ کَمَنْ قَدْ رَآها فَهُمْ فِیها معَُذبَوُن»بهشت متنعّم است. 

گویهد   بیند و در آتش دوزخ در حال عذاب کشیدن اسهت. اینجها مهی    که به چشم خود دوزخ را می
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هسهتند؛    «قإَدْ رَآهإا  »نیستند؛  « کمََنْ»ا بیند. اما اولیاء خد مثل کسی است که می «قَدْ رَآها  کمََنْ»

هها   پردهی  اگر همه 9«یقَِینا  الْغِطاءُ مَا ازْدَدْتُ  لَوْ کُشِفَ»فرمودند:  بینند. لذا امیرالمؤمنین  آنها می

ای وجهود نهدارد؛    شود. چون برای علهی پهرده   کنار رود؛ یک سر سوزن به یقین منِ علی افزوده نمی

 پرده برای دیگران وجود دارد. 

معنای توحید قطع توجّه به غیر خدا نیست. چون همین که من توجّه دارم که به غیهر خهدا توجّهه    

خدا هم توجّه دارم؛ آن چیست؟ این امهر کهه    ندارم، نوعی توجّه و التفات است؛ یعنی به چیزی غیر

من توجّهی به غیر خدا ندارم. باید از این بالاتر رفت. باید به کمال انقطاع رسید. کمال انقطاع حهال  

وقهت قطهع توجّهه غیهر     بیند؛ به طور کامل منقطع است. یک کسی است که همین توجّه را هم نمی

بینهیم،   از توجّه بهه خودمهان کهه غیهر خهدا را نمهی      وقت کنیم. این یک مرتبه است. یک خدایی می

وقت است که به همین انقطاع هم توجهّ نهداریم. ایهن کمهالِ    منقطعیم. این دومین مرتبه است. یک

  کمَإا َ   لِإی   هَإبْ   إلهِإی »کنند:  در مناجات شعبانیهّ به خدا عرض می  انقطاع است. امیرالمؤمنین

شهود؛ بلکهه    قطاع مال همین مرتبه است که نه تنها غیر حق دیهده نمهی  کمال ان 10« إلَیْكَ  اْلانِقِْطاعِ

ی توحیهد   شود. اوجِ سرّ نماز ایهن اسهت کهه انسهان از مرحلهه      همین ندیدنِ غیر حق هم دیده نمی

افعالی، توحید اسمائی، توحید صفاتی، عبور کند و به توحید ذاتی برسد. به بیان دیگر، به موت و از 

اء به فناء از فناء برسد که موجب بقاء بعد از فناء و صحو بعد المحو اسهت. نمهاز   موت به فناء و از فن

                                         
 .  133، ص 40. مجلسی، بحار، ج 7
 .  71، ص 77. مجلسی، بحار، ج 10
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آمده است تا انسان را به اینجا برساند؛ بهه معهدن عظمهت واصهل کنهد. نمهازگزار وقتهی وارد نمهاز         

شود، باید این حالت را پیدا کرده باشد. هفت تکبیر برای عبور از همین مراحل است؛ برای ایهن   می

بینهد، نبینهد. بهه کمهال      که غیر حق را هم نمیوقتی وارد نماز شد، غیر حقّی نبیند و ایناست که 

 انقطاع نائل شده باشد. 

کنیم، ابراز ناتوانی است از  ختم می «اَللهُ اَکْبَرُّ»کنیم و با  شروع می «اَللهُ اَکْبَرُّ»که نماز را با این

گوییم که ذات حقّ متعال  . هم اوّلِ نماز میگونه که سزاوار حضرت حقّ استعبادت حقّ متعال آن

چرا؟ به «عِبادَتِهِ  یُعْبَدَ حَ َاَناَللهُ اَکْبَرُّ»شود؛  گونه که سزاوار عبادت شدن است؛ عبادت نمیآن

که عبادت ثنا و ستایش حقّ متعال است و ثنا و ستایش موکول بر معرفت و شناخت خاطر این

شناخت است  ی انبیاء و اولیاء هم شناختنی نیست. چون چیزی قابلاست. ذات حقّ متعال حتّی برا

که علامتی دارد؛ تعیّنی دارد؛ مشخصّاتی دارد. چیزی که هیچ تعیّن و مشخصّاتی ندارد، قابل 

شناخت نیست. نه  شناخت نیست. لذا ذات حقّ متعال که لا تعیّن مطلق است، برای احدی قابل  

شناخت نیست؛ برای  نیز قابل   خت نیست؛ برای پیغمبر خاتمشنا تنها برای من و شما قابل 

ای ندارد تا شناخته شود؛ چون تعیّنی  شناخت نیست؛ چون شناسه نیز قابل  امیرالمؤمنین 

ندارد تا با آن شناخته شود. ذات غیر قابل اِکتِناه است؛ ذات غیر قابل شناخت است و عبادت 

توانیم آن  ست؛ لذا ذات حقّ متعال را نه نتها من و شما نمیثناست و ثنا فرع بر شناخت و معرفت ا

تواند عبادت کند. امیرالمؤمنین  هم نمی گونه که سزاوار او است، عبادت کنیم؛ پیغمبر خاتم 

یک از  توانند عبادت کنند. هیچ یک از انبیاء و اولیاء هم نمیتواند عبادت کند؛ هیچ هم نمی 



9 

 

گوییم،  ی که اوّل و آخر نماز می«اَللهُ اَکْبَرُّ»توانند عبادت کنند.  ی مقرّبِ حقّ متعال هم نمی ملائکه

که قادر نخواهیم بود ذات حقّ ی نماز معترفیم به این اعتراف به همین حقیقت است. هم در آستانه

کنیم که نتوانستیم؛ و  عبادت کنیم؛ هم در پایان نماز این اعتراف را مجدّداً تکرار میمتعال را 

  شدنی نیست.

 مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ وَ عَجِّلّْ فَرجََهُمْ ٰاَللهُّمّ صَلِّ عَلي


